
واقعـــاً فکـــر می کنید  
کـــه فوکـــو کیســـت؟ 
جماتی کـــه در بخش 
قبـــل خواندیـــد، کـــدام 
یـــک فوکـــو را توصیـــف 
ز  کـــرده؟ کـــدام یـــک ا
چیزهایـــی کـــه خواندیـــد، 
فوکـــو بود؟ چه اینها را بدانید 
از قبـــل چه ندانیـــد. آیا فوکو، 
فیلســـوفِ متفکـــرِ متمدنـــی  
اســـت کـــه در بـــاب دانـــش و 
قدرت و مســـألۀ شناخت معانی و 
معرفت سخن رانده؟ یا اندیشمند 
سیاســـی اجتماعـــی دغدغه منـــدی  
اســـت کـــه فعالیـــت حزبـــی بســـیاری 
برای رهایی خلق انجام داده و بعد توبه 
کرده؟ یا انســـان متجـــاوز و کودک آزاری  
اســـت که مبتـــا بـــه هوســـرانی بی پروای 
جنســـی بـــا همجنســـانش اســـت کـــه بـــه 
خاطـــر ایدز مرده؟ یا خارجی طرفدار انقاب 
اســـامی ایـــران اســـت کـــه عاشـــق ایمـــان 
انقابیـــون و معنویـــت روحانیـــون شـــده و قرار 
اســـت تئـــوری آن را برای دیگـــر خارجی ها تبیین 
کنـــد؟ یا روانشناســـی  اســـت کـــه در مـــورد تاریخ 
علـــم و دانـــش و تبارشناســـی و روش شـــناختی 
انســـان، مرزهـــای علـــومِ مختلفِ انســـانی را به هم 

پیونـــد داده و...
فوکو همۀ اینها هســـت و همۀ اینها فوکو نیست. این 
جمات بخش قبل، مثال خوبی  اســـت برای فهم یکی 
از آراء فوکـــو کـــه قصد دارد آن را در کتاب هایی مثل نظم 
و اشـــیاء، اراده به دانستن و دیرینه شناسی دانش 
و همچنیـــن در مقالات و ســـخنرانی هایش 
تبیین کند. مســـأله ای که به تفصیل 

در کتاب میشل فوکو 

فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک نوشتۀ هیوبرت و رابینو 
بیـــان شـــده اســـت.آیا ایـــن کلماتی کـــه خواندیـــد، فوکوی 
مدنظـــر من هســـت. آیا من به شـــما دروغ گفتم؟ خیر. اما 
مـــن به عنـــوان نویســـنده بـــا انتخـــاب کلمات و چیـــدن آنها 
کنـــار هـــم معنایی ســـاختم که برآمـــده از گفتمـــان و طبقۀ 
من اســـت. زبان و ســـاختار کامی من به عنوان نویســـنده 
در حال اعمال قدرت، بر »شـــما«ی خواننده اســـت. قطعاً 
اگـــر شـــما همیـــن سرگذشـــت فوکـــو را بازگو کنیـــد، چیزی 
متفـــاوت از فوکـــوی تعریفـــی مـــن ســـاخته اید؛ فوکویی که 
در حقیقـــت و در عالـــم معنـــا وجـــود نـــدارد. فوکـــوی مثالی 
مـــا در تعاریـــف مـــا از او ســـاخته می شـــود. فوکـــو در اصـــل 
می گویـــد: ... کـــه زبـــان، حقیقت جهـــان را بیـــان نمی کند 
بلکه بازتابی از تجربۀ شـــخصی فرد اســـت. میان استفاده 
از زبـــان و اعمال قدرت، نوعی همبســـتگی وجـــود دارد؛ به 
گونـــه ای که زبان بـــرای قدرتمندان و صاحبـــان امتیاز جنبۀ 
ابزاری دارد و در حفظ و حمایت از پایگاه سیاسی-اجتماعی 

ســـخنران عمل می کند.
در حقیقت فوکو اعتقـــادی به تاریخ نگاری و ثبت رخدادها 
و وقایع به شـــیوۀ وحی منزل و حقیقـــت تام ندارد؛ او تاریخ 
را تحریف شـــده و درک ما از افـــراد و وقایع را بازتابی از ذهن 
نویســـندگان می دانـــد. از دیـــد او رخـــداد تاریخـــی ای که ما 
ثبـــت می کنیـــم، چیزهایـــی اســـت که بـــا میـــل و اعتقادات 

ما تناســـب دارند.
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تصمیم او بر این 
بود که با سحر و 

جادو فضای بیرون 
قصر را چنان 

سرد و زمهریر 
کند که سه پسر 

فریدون در خواب 
یخ ببندند و فریز 
شوند. اینطوری 

هم می شد آنها را 
به عنوان گوشت 
یخ زده صادر کرد 
و هم از شر آنها 

راحت می شد

طنز 
شاهنامه

بـــه اینجـــا رســـیدیم کـــه پســـران فریـــدون 
از آزمـــون شـــناخت ژنتیکـــی شـــاه یمـــن 
ســـربلند بیرون آمدند. ســـرو 
هم دید کـــه ترفندش نگرفته 
و میهمانـــی ای برپـــا کـــرد و به 
شـــادی و ســـرور و از ایـــن جنگولک بازی هـــا 
پرداختنـــد و غـــم بـــه دل راه ندادنـــد. شـــب 
کـــه شـــد و دیگـــر همه خســـته شـــده بودند 
ایـــن ســـه پســـر زدنـــد در کار تعـــارف و اصاً 
راه نـــدارد مـــا اینجـــا در قصـــر بخوابیـــم و 
بیـــرون هـــوا خیلـــی هم خوب اســـت و اصاً 
ما می خواهیم این کشـــور شـــما را از بیرون 
دربـــار ببینیـــم و اینطـــور حرف هـــا. از ســـرو 
اصـــرار و از ایـــن ســـه پســـر انـــکار، در حالی 
که ســـرو اصـــاً خودش دلش می خواســـت 
یـــن جماعـــت شـــب را بیـــرون منـــزل  ا
بخوابنـــد. و چرا چنین میلی داشـــت؟ چون 

نقشـــه هایی پلیـــد کشـــیده بـــود. تصمیـــم 
او بـــر ایـــن بـــود کـــه با ســـحر و جـــادو فضای 
بیـــرون قصر را چنان ســـرد و زمهریر کند که 
ســـه پســـر فریدون در خـــواب یـــخ ببندند و 
فریـــز شـــوند. اینطـــوری هم می شـــد آنها را 
بـــه عنوان گوشـــت یخ زده صـــادر کرد و هم 
از شـــر آنها راحت می شـــد. البته شـــما باید 
خیلـــی از مرحله پرت باشـــید کـــه فکر کنید 
پســـران فریدون شـــر هســـتند. ما در ایران 
ایـــن همـــه زحمت کشـــیدیم، خـــرج کردیم 
تـــا این ســـه شـــاخ شمشـــاد به ســـرانجامی 
برســـند که یک آدمی با اســـم پـــرت و پایی 
چـــون ســـرو بـــرای دادن دخترانش بـــه آنها 
اینقـــدر طاقچه بـــالا بگـــذارد. خاصـــه کـــه 
شـــب ایـــن ســـه بـــرادر خاکـــی و متواضـــع 
تشک هایشـــان را در تـــراس قصر انداختند 
و دراز کشـــیدند کـــف زمیـــن و خوابیدنـــد. 
نیمه های شـــب بـــود که حـــس کردند گرما 
در ســـرما، ســـرما در گرمـــا و نمی دانم چه و 
چـــه! بیـــدار شـــدند و همـــه جا عیـــن قطب 
جنـــوب یخبنـــدان بـــود. در میـــان این ســـه 
بـــرادر، ایـــرج کـــه فره ایـــزدی داشـــت با این 
ســـحر آشـــنا بود و آن را شکســـت. بنابراین 
این نقشـــه سرو هم شکســـت خورد و او در 
حد یک شمشـــاد ذلیل و حقیر شـــد. صبح 
او و درباریـــان آمدند که مدارک باقی مانده 
را امحـــا کنند که ســـه پســـر همزمان گفتند 
»ســـام! یک چای بدهید بخوریم لطفاً«. 
در اینجا بود که ســـرو دیگر بی خیال شـــد و 
بـــه حقانیـــت این ســـه برادر پی بـــرد و قبول 
کـــرد کـــه دخترانـــش را بـــه آنهـــا بدهـــد. در 
نهایت و هنـــگام بدرقه آنان عاوه بر اینکه 
بـــر اشـــتباه خود اذعـــان کرد ســـخنانی هم 
علیه داشـــتن دختر و مزایای پســـر داشتن 
بـــر زبان راند کـــه به دلیل نقض حقوق زنان 
وقعـــی به آن نمی نهیـــم و درکل نادیده اش 

می گیریـــم!

داماد شو یا بمیر!
 ماجرای آخرین حیله سرو 

برای عدم وصلت با شاه ایران

ما خیال می کنیم که فوکو چه در سر دارد؟
جهان زیســـتۀ فوکو و درک شـــرایط جهان، شـــاید جواب تیتر 
ایـــن بخش باشـــد. شـــاید بد نباشـــد کـــه مثل تبارشناســـی و 
دیرینه شناســـی مدنظـــر خـــود فوکو، جهان فوکو یـــا به تعبیر 

خـــودش، گفتمـــان او را واکاوی کنیـــم. دانش و قـــدرت، مفاهیم 
پرکاربرد دیگر اوست. فوکویی که بعد از جنگ جهانی اول متولد 
شـــده. دوران جوانی و نوجوانی او زمانی اســـت که انسان مدرن، 
بادکنک غرورش از ساخت و اختراع ماشین آلات و ابزارهای آهنی 
با جنگ ترکیده. دانش پرســـتی مطلق اوایل قرن بیستم با جنگ 
جهانـــی اول از بیـــن رفته و قـــدرت با تلفیق دانش چهـــره ای دیگر 
از خـــود نشـــان داده. از منظر نگارنده، حتـــی زمان دکتری گرفتن 
فوکـــو، هـــم در نگاه او شـــاید بی تأثیر نباشـــد. 1948. ســـه ســـال 
بعد از انفجار بمب اتم در هیروشـــیما و پایان جنگ جهانی دوم؛ 
انفجاری که متأثر از علوم پیشـــرفتۀ بشـــری بود و جهان را متحیر 
و حتـــی متوقـــف کرد. داغـــی این بمب نه فقـــط ژاپنی ها که علوم 
مختلفـــی را دگرگـــون کرد. اساســـاً نگاه فوکو به دانش و دانشـــی 
کـــه قدرت بیاورد مؤید این حرف اســـت کـــه توحش و نوع 
اعمـــال قدرت از گذشـــته هم همین بـــوده. فقط نوع 
بمب هـــای مختلف در دوران مختلـــف تاریخ فرق 
می کـــرده. خشـــونت و توحشـــی که بـــا دانش 
همراه  است، از دوران باستان و ماقبل تاریخ 
همراه انســـان بـــوده. نقطۀ تـــام و تمام این 
درک فوکـــو از رابطـــۀ دانش و قدرت و حتی 
اراده معطـــوف بـــه قدرتـــی کـــه در نظریات 
نیچـــه هم آمـــده، می تواند همین بمب اتم 
باشد. علمی که توسط سیاست )قدرت( و برای 
اعمال قدرت، ســـاختارش عوض شـــده. جدای از 
علـــم کوانتوم و هســـته ای، تأثیر جنگ جهانی دوم و 
انقاب هـــا روی روان و ذهن انســـان عصر پســـامدرن 
را نمی تـــوان کتمـــان کرد. فرویـــد دارد یکه تازی می کند و 
کیســـت که وجود آزمایشگاه های مخوف روانشناسی و تأثیر 
مواد شیمیایی روی ذهن را چه در آلمان نازی و چه امریکا و حتی 
ژاپن و شـــوروی کتمان کند. همه ســـربازهای از جنگ برگشـــته و 
بالارفتـــن جـــرم و جنایت در همه ابعاد را به یـــاد دارند. علم مدرن 
روانشناســـی در حال حل مســـأله است. همان سال 1948 رسالۀ 
دکتـــرای فوکـــو در مورد تاریخ جنون اســـت. اگر فرویدی بخواهیم 
موشـــکافی کنیـــم، مطمئنـــاً می توان گفـــت در ناخـــودآگاه فوکو 
تصاویـــر ســـربازهای از جنـــگ برگشـــته و ترومای شـــان، دیوانگی 
سیاســـتمداران و حتـــی نخبه هـــای علمـــی، توحـــش نظامی های 
هـــر دو طرف درگیر جنگ، بر عنوان و موضوع رســـالۀ دکترای اش 
تأثیر گذاشـــته اســـت. کتاب تاریخ جنون و بعد ها کتاب پیدایش 
کلینیـــک و بعدتـــر کار روی همـــان مفاهیـــم دانـــش و قـــدرت و 
معنازدایی از زبان و ســـوژه، شـــاید منجر به دلیل مرگ دراماتیک 
و اتهامـــات اثبـــات شـــدۀ آخـــر عمرش باشـــد. قطعاً بـــا این جملۀ 
مـــن مخالـــف خواهید بود امـــا تأییدش را به عهدۀ اســـتادی که بر 
فوکو تأثیر گذاشـــت، یعنی فروید می گذارم. ناخودآگاه و کودکی 
فوکو و زیســـت در اروپای ما بین دو جنگ و ترومای بعد از انفجار 
بمب اتم، شـــاخه هایی هســـتند که خود فوکو از روی  آنها پریده.

فوکو در اصل رؤیایی در سر ندارد!
فوکو چه رؤیایی در سر دارد؟

ایـــن بار هم باز باید به ذهن بی دفاع و مفلوک روشـــنفکرِ 
زیســـته در آســـیای غربی، بالاخص ایران، حـــق داد چون 
فوکو تمام مؤلفه های ســـلبریتی بودن در حوزۀ اندیشـــه 
و حتـــی فراتـــر را یکجـــا و بـــا هـــم دارد. یعنی فرانســـوی که 
هســـت، فلســـفه را هـــم کـــه در ســـوربن زیر نظر آلتوســـر 
معـــروف خوانـــده )همیـــن بـــرای آچمـــز شـــدن مغـــز یک 
روشنفکر جهان سومی کافیست(. بعد ها یک لیسانس 
هـــم در روانشناســـی و یـــک دیپلم آسیب شناســـی روانی 
هـــم می گیـــرد. همچنین به دعوت آلتوســـر کمونیســـت 
می شـــود. با فعالان جنبش های دانشـــجویی معروف آن 
دوران اروپـــا کـــه نشســـت و برخاســـت می کند به شـــیلی 
می رود و سرکی در کار انقابیون آنجا هم می کشد. شک 
می کنـــد به همه چیز. دســـتگیر می شـــود. کتاب مراقبت 
و تنبیـــه را درمـــورد قدرت و میزان مجازات می نویســـد. به 
سوئد و لهستان و آلمان می رود و در هامبورگ دکتری اش 
را می گیـــرد و کتـــاب جنون محض را که همان رســـاله اش 
اســـت، چاپ می کند. در دانشـــگاه زبان فرانسه و بعد ها 
در دانشـــگاه نیویـــورک و کالیفرنیا هـــم تدریس می کند و 
بعد در دانشـــگاه فرانســـوی معـــروف دیگـــری مدیر گروه 
رشـــته فلســـفه می شـــود. بـــه آراء نیچـــه و فرویـــد نزدیک 
می شـــود. بعـــد دور می شـــود. ســـاختارگرا می شـــود. رد 
می کنـــد، پساســـاختارگرا می شـــود. همـــه چیـــز نســـبی 
می شـــود. ســـراغ تاریـــخ یـــا همـــان دیرینه شناســـی علم 
پزشـــکی و روانشناســـی و در کل دانش بشری می رود. به 
ایـــران می آید. با بعضـــی رهبران انقاب دیـــدار می کند و 
به انقاب لقـــب روحِ انقاب های بی روح جهان معاصر را 
هم می دهد و رهبرانش را می ســـتاید. از شـــریعتی سخن 
می گویـــد و بعـــداً به بـــازرگان نامه می نویســـد)این که چه 

گفتـــه به بازرگان و چه گفته درمورد شـــریعتی اصاً مهم 
نیســـت، مهـــم این اســـت کـــه در نامـــه  و ســـخنان یک 
متفکر جهانشـــمول، اســـم دو انســـان آســـیای غربی 
آمده که مایه مباهات و ذوق اســـت(. در مورد قدرت 
و دانـــش می گوید. همجنســـگرا می شـــود. بـــه آزار 
جنســـی کودکان متهم می شـــود. ایـــدز می گیرد. 
می میرد. حتی مرگش هـــم اصطاحاً دراماتیک 
و پســـت مدرن اســـت. پوچ و ابزورد مثل انسان 
اواخـــر قرن بیســـتم. فوکو حتی حواشـــی مورد 

نیاز یک ســـلبریتی را هـــم دارد.

 نگاهی به فوکو
از این زاویه!

ما فکر می کنیم که فوکو چه رؤیایی در سر دارد؟!

 نگاهی به فوکو نگاهی به فوکو
از این زاویه!از این زاویه!

محمـــد وحیدی - خبرنگار/  شـــاید اگر بـــا مطلبی آکادمیک 
رو بـــه رو بودید یا مثل ســـایت های متعـــدد فروش و معرفی 
کتـــاب می خواســـتیم برخـــورد کنیـــم، بـــا این جملـــه مواجه 
می شدید که؛ میشل فوکو یکی از مهم ترین و اثرگذارترین 
متفکـــران، فیلســـوفان، جامعه شناســـان و تاریخ دانـــان 
فرانســـوی قرن بیســـتم اســـت. او را مبدع و آغازگر اندیشۀ 
پساســـاختارگرایی و تفکـــر پســـت مدرن می داننـــد کـــه بـــر 
متفکریـــن بســـیاری.... امـــا از آن جایـــی کـــه ایـــن مطلـــب 

آکادمیـــک نیســـت و ما هم قصـــد فروش کتاب هـــای فوکو 
را نداریـــم، پـــس با این جمله شـــروع می کنیم که؛ میشـــل 
فوکو سلبریتی روشنفکران قرن بیستم است. این را راحت 
می شـــود در تعـــدد چـــاپ همـــۀ کتاب هایـــش، مقالاتش و 
حتی ســـخنرانی هایش به زبان فارســـی بـــه وضوح فهمید و 
همین طـــور از تعدد ارجاع به نظریـــات فوکو و بحث درمورد 
آراء او در کاس های دانشـــگاه، از رشـــته های علوم انسانی 
گرفتـــه تـــا رشـــته های بی ربـــط، ســـر کاس هـــای انقـــاب و 
اندیشـــه اســـامی، تا کافه های دم کردۀ تئاترشهر و میدان 
انقـــاب، می تـــوان پـــی بـــه همیـــن ســـلبریتی بـــودن بـــرد.


